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89/8/19
به نام رب جليل

سلام
خوب، مدرسة ما نامش اقبال است و 

امروز هم به همين مناسبت،
جست و جويي در لغت نامة معين انجام 
ــت  ــه معناي لغوي آن را به دس دادم ك

مي داد؛
همان معناي بخت و شانس و طالع.

ــا ما يك اقبال ديگري هم داريم كه  ام
لاهوري اش مي نامند.

اتفاقاً چندي پيش ياد روز او بود.
بنابراين با آرزوي خوش اقبالي شما، 

89/8/14
به نام رب جليل

سلام
ديروز را مي گويم،

روز خوبي بود؛
ــر  كم نظي ــي  راه پيماي در  ــركت  ش

دانش آموزان در يزد و بعد شركت
در كلاس زبان كه جست و جويي نيكو 

در اينترنت در آن انجام شد و شركت
ــي و دادن  ــير موضوع در كلاس تفس
ــورد برهان حركت و  توضيحات در م

هدف آن اثبات ضرورت معاد.
واالله اعلم بما يصفون.

89/5/12
به نام رب جليل

سلام
روز هاي سختي بود

اول از همه پرشين بلاگ
ــوع فروش آن و نگراني از  يعني موض

آن،
بعدش هم استاد[محمد] نوري
كه عمري خاضعانه تلاش كرد.

ــق  مردي كه وطن را نفروخت و عش
را معنا كرد.

يادگاري هاي او را مي توانيد از اين جا 
بشنويد.

و︋﹑گ ﹝︺﹙﹞︀ن
اشاره

حميد حاجي اسماعيلي اردكاني معلم است و در شهر خود، اردكان، خدمت مي كند. او وبلاگي دارد كه فعال و به روز است؛ 
بر خلاف بسياري از وبلاگ ها. اخيراً در تماسي كه با مجله داشت، ضمن ستودن كار مجله در معرفي وبلاگ هاي معلمان، 

 yaali110.persianblog.ir  :نشاني وبلاگ خود را نيز در اختيار ما قرار داد
با تشكر از آقاي اسماعيلي، توجه شما را به مطالعة پاره اي از مطالب ايشان جلب مي كنيم.
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محمود سرفراز
معلم و فعال در آموزش هاي 

ديني و قرآني. تهران

در نيشابور متولد شد.دوره ي ابتدايي را در 
ــلات خود را تا  ــود و بقية تحصي زادگاه خ
ــب مدرك دكترا از دانشكدة الهيات،  كس
در تهران ادامه داد. وي به توصيه ي آيت االله 
ــتخدام  ــه اس ــاني، ب ــم كاش ــيد ابوالقاس س
ــال هايي را در  ــگ در آمد. س وزارت فرهن
ــان خدمت كرد  ــهر، آبادان و بهبه خرمش
ــد و طي سال هاي  و بعد به تهران منتقل ش
ــاي آموزش  ــكيل كلاس ه متمادي، به تش
ديني و قرآن براي معلمان اهتمام ورزيد و 
در اين كار از همكاري هاي شهيد مطهري، 
شهيد بهشتي، شهيد باهنر و مرحوم دكتر 
ــرد. دكتر  ــيار بهره ب ــزاده غفوري، بس گل
ــمند بود.  ــتي دانش ــرفراز مردي به راس س
ــيار خوب مي دانست  ــه را بس زبان فرانس
ــرب و  ــات ع ــي و ادبي ــات فارس و در ادبي
ــفه  ــود. در فلس ــتاد ب ــلامي اس معارف اس
ــاگرد حكيم معروف، حاج ميرزا مهدي  ش
آشتياني بود. استاد يك بار پس از تصحيح 
اوراق امتحان اشارات ابن سينا، به سرفراز 
ــت، در اين 30  ـ20  ــاهد اس گفت:«خدا ش
ــمرقند، بخارا،  ــالي كه در مصر، بلخ، س س
ــرده ام،  ــران تدريس ك ــراق، و اي ــل، ع كاب
ــي كه از من به اخذ نمرة 19 نايل  تنها كس

گرديد، تويي!»
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88/12/16
به نام رب جليل

سلام
مقالة زير را بد نيست مطالعه اى كنيد:

براى درختان
ــر مؤثر بوده اند. قرن هاست  درختان همواره در زندگى بش
ــدت گرما و تابش  ــان از ش ــاية شاخسارش كه آدمى در س
ــان  ــيد در امان مانده و از ميوه هاى الوان و شيرينش خورش
ــه در لابه لاى  ــدگان ك ــت. آواى پرن ــته اس ــد گش بهره من
شاخسارشان مأوا گزيده اند، روح و جانش را صفا بخشيده 
و قلب وى را مملو از خوشى و شادابى نموده است. در دل 
زمستان سرد نيز بار ديگر به مدد هيمه اى كه از تنة درختان 
فراهم آورده و آتشى كه از آن افروخته، سرما و يخبندان را 
ــت. و بار  ــت و پنجه نرم كرده اس تاب آورده و با آن ها دس
ــكوفه هاى زيباى درختان اند كه به او نويد فرا  ديگر اين ش

رسيدن بهارى دل انگيز را مى دهند.
ــر  ــب، بهره مندى هايى كه از درختان عايد بش به اين ترتي
ــان را نعمات الهى  ــت و اگر درخت ــمار اس مى گردد، بى ش
بدانيم، سخنى به گزاف نگفته ايم. شايد به همين دليل است 
ــعرا، بزرگان و استادان در  ــان هايى فرهيخته نظير ش كه انس
ــوايان و بزرگان دينى، همواره آن را  زمينة ادبيات و نيز پيش

مدنظر قرار داده و بدان توجه نموده اند.
ــن زمينه  ــى در اي ــزرگ ايران ــاعر ب ه ســعدى ش چنان چ

مى گويد:
برگ درختان سبز در نظر هوشيار 

هر ورقش دفترى است معرفت كردگار 
ــد (ص)  و امام جعفر  ــلام حضرت محم پيامبر گرامى اس
ــادق ( ع) در پاره اى از احاديث خود به اهميت درخت  ص

و درخت كارى اشاره نموده اند:
پيامبر صلى االله عليه و آله فرموده اند:

ــجَرَةً و صَبرََ عَلى  حِفظِها و القِيامِ عَلَيها حَتىّ   مَن نصََبَ شَ
ــى ءٍ يصُابُ منِ ثمََرِها صَدَقَةٌ عِندَااللهِ:  تثُمِرَ كانَ لهَُ فى كُلِّ شَ
ــد تا ميوه  ــر كس درختى بكارد و در نگه دارى آن بكوش ه
ــت آيد، پاداشى نزد  دهد، در برابر هرچه از آن ميوه به دس

خدا خواهد داشت.
ــاعَةُ و فىِ يدَِ أحَدِكُم فَسيلَةٌ، فإنِ استطَاعَ أنْ  إن قامَتِ السَّ
ــها، فَليغَرِسْها: اگر قيامت فرا رسد و در  لايقَومَ حَتىّ  يغَرِسَ
ــت يكى از شما نهالى باشد، چنان چه بتواند برنخيزد تا  دس

آن را بكارد، بايد آن را بكارد.
ُ لهَُ منَِ الأجرِ قَدرَ ما  ما منِ رَجُلٍ يغَرِسُ غَرساً إلاّ كَتبََ االلهَّ
ــرسِ: هر كه نهالى بكارد، خداوند  يخَرُجُ منِ ثمََرِ ذلكَِ الغَ
ــت مي آيد، در نامة  به مقدار ميوه اى كه از آن درخت به دس

اعمال او پاداش مي نويسد.
ــرى، درختان نقش  ــدن جوامع بش ــا صنعتى ش ــروزه ب ام
ــويى مقدمات  ــر ايفا مى كنند. از س مهم ترى در زندگى بش
ــتر صنعت و فناورى را موجب مى شوند و  ــرفت بيش پيش
ــايل چوبى، مبلمان،  منابع تأمين كنندة محصولاتى نظير وس
ــف)  الوار و  ــواع مدادهاى مختل ــوازم التحرير (كاغذ، ان ل
ــوب مى شوند و از سوى ديگر  هزاران محصول ديگر محس
ــده و نقش مهمى در  ــهر تلقى ش ــه منزلة ريه هاى يك ش ب

ــلامت اعضاى جامعه ايفا مى كنند. اين مورد اخير  تأمين س
از مورد قبل مهم تر مى نمايد. 

ــت و درخت كارى  ــئله ي درخ ــرايطى، مس ــن ش در چني
راه حلى مناسب براى مبارزه با آلودگى هاى مذكور به شمار 
مى آيد. ايجاد جنگل هاى مصنوعى و فضاى سبز در اطراف 
ــيژن  ــيس كارخانجات توليد اكس ــهرهاى بزرگ، به تأس ش

مى ماند.
در همين راستا در ايران اسلامى كه ملهم از تعاليم ادبى و 
دينى مى باشد كه خود دستاورد فرهنگ غنى اسلامى ايرانى 
ــت، روزى را به درخت و درخت كارى اختصاص داده  اس
ــت كارى نام نهاده اند. به اين ترتيب، همه  و آن را روز درخ
ــفند ماه كه آخرين ماه فصل زمستان  ــاله در روز 15 اس س
ــتقبال از  ــت، در حالى كه همة ايرانيان خود را براى اس اس
ــارى آماده مى كنند، نهال هاى جوان  روزهاى پر طراوت به
به دست خاك مهربان صبور و مقدس ايران اسلامى سپرده 
مى شود تا به درختانى نيرومند و سرسبز بدل گردند. به اين 
ترتيب، گامى در آبادى ايران اسلامى برداشته مى شود و نيز 
امرى خداپسندانه انجام مى گيرد كه وارستگانى چون پيامبر 
گرامى اسلام و حضرت امام جعفر صادق (ع) آن را واجب 

ا دانسته اند. الاجر

88/10/28
به نام رب جليل

سلام
و ما نيز مانده ايم بر كرانة حضور

و خدا را شكر كه تا اين حد نيز رفته ايم.
اميدواريم درست گفته باشيم.

اما خدايا:
ما به حقيقت ايمان داريم

و به عشق
و به بوى گل سرخ.

گل سرخ ما، نشان عاشقى را به ما داده است
و عشقش شورى ديگر افكنده است

و ما نيز...

84/7/20
صبحــدم از عرش مي آمد خروشــي، عشــق 

گفت
قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي كنند

ــيرازى، از  ــمس الدين محمدبن محمد حافظ ش خواجه ش
ــت. حافظ  ــى اس ــاعران نغزگوى ادبيات فارس بزرگ ترين ش
ــال 727، در شيراز ديده  ــتم ه .ق، حدود س در اوايل قرن هش
ــازرگان و مادرش اهل  ــود. پدرش بهاءالدين، ب به جهان گش
ــمس الدين كوچك نزد  ــس از مرگ پدر، ش ــود. پ كازرون ب
مادرش ماند و در سنين نوجوانى به شغل نانوايى پرداخت. در 
ــب علم و دانش علاقه مند شد و به درس  همين دوران به كس
ــوم، زندگى او تغيير  ــه پرداخت. بعد از تحصيل عل و مدرس
ــم درآمد و مجالس درس علماى  ــرد و در جرگة طالبان عل ك
ــيراز را درك كرد. او به تحقيق و مطالعة كتاب هاى  بزرگ ش
بزرگان آن روزگار، از قبيل كشــاف زمخشرى، مطالع الانظار  40
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قاضى بيضاوى و مفتاح العلوم سكاكى و امثال آن ها پرداخت. 
ــوام الدين ابوالبقاء عبداالله بن  ــن در مجالس درس ق هم چني

محمود بن حسن اصفهانى شيرازى نيز حضور داشت. 
حافظ هم چنان كه از تخلص او برمى آيد، قرآن را از حفظ 
ــه) مى خواند.  ــكل (قرائات هفتگان ــت و به چهارده ش داش
حافظ داراى زن و فرزندان بود. در غزلياتش به مرگ يكى 

از فرزندانش اشاره كرده است:
فــرزنــد فـــرزانـــه  آن  ــه  ك ديــــدى  دلا 
رنگين؟ ــاق  ط ــن  اي ــدر خــم  ان ــد  دي چــه 
كــنــارش در  سيمين  ـــوح  ل جـــاى  ــه  ب
سيمين لـــوح  ــادش  ــه ن ــر  س ــر  ب فــلــك 

حافظ به سفر علاقه اى نداشت و چون دل بستگى خاصى 
ــيراز داشت، تقريباً تا آخر عمر از شيراز خارج نشد و  به ش
ــهر يزد سفر كرد، ولى به خاطر ملالت از  تنها يك بار به ش

يزد و يزديان به شيراز بازگشت:
ــكندر بگرفت رخت بربندم و تا  ــت زندان س دلم از وحش

ملك سليمان بروم
هم چنين به دعوت سلطان محمود دكنى راهى دكن شد، 
ولى در جزيرة هرمز گرفتار طوفان گرديد و به همين دليل 
سفر خود را آغاز نكرده به پايان برد و به شيراز بازگشت.

ــرعى و آگاه  ــظ مردى بود اديب، عالم به علوم ادبى و ش حاف
ــتعداد خارق العادة او در  از دقايق حكمى و حقايق عرفانى. اس
ــون بيانى در غزل، او را  تلفيق مضامين و آوردن صنايع گوناگ
سرامد شاعران زمان خويش و حتى تمامى شاعران زبان فارسى 
كرده است. او بهترين غزليات مولوى، سعدى، كمال، اوحدى، 
خواجو و سلمان را استقبال كرده است، اما ديوان او به قدرى از 
بيت هاى بلند و غزليات عالى و مضمون هاى نو پر است كه اين 
تقليدها و تأثرها در ميان آن ها كم و ناچيز مى نمايد. علاوه بر اين، 
مرتبة والاى او در تفكر عالى، حكمى، عرفانى و قدرتى كه در 
بيان آن ها به فصيح ترين و خوش آهنگ ترين عبارات داشته، وى 
ــاعران ايران  را به عنوان يكى از بزرگ ترين و تأثيرگذارترين ش

قرار داده و ديوانش را مورد قبول خاص و عام ساخته است.
ــرد كه عهد حافظ با آخرين  ــن نكته را نبايد فراموش ك اي
مراحل تحول زبان فارسى و فرهنگ اسلامى ايران مصادف 
ــه با استادان  ــة او در مقايس بود. از اين روى زبان و انديش
ــت و به اين سبب است كه  پيش از وى به ما نزديك تر اس
ما حافظ را بيشتر از شاعران خراسان و عراق درك مى كنيم 

و سخن او را بيشتر مى پذيريم.

88/7/6
به نام رب جليل

سلام
ــه ام و  ــدم رفت ــل كار جدي ــه مح ــت ب ــد روزى اس *چن

ه است. خوش گذشت
انسان بايد تحول را تجربه كند.

ــى دارم. برايم دعا كنيد بتوانم  *امروز كلاس وبلاگ نويس
خوب بنويسم و بگويم.

*امروز تعطيلم، اما كار تعطيل نيست.
يا حق

88/2/8
به نام رب جليل

سلام
خوبيد دوستان؟

شما احتمالاً اين يادداشت مرا در طول روز مى بينيد،
ــر  ــم، همراه با همس ــى به هر حال من اكنون مى نويس  ول

عزيزم،
ــدارى كرده ايم و با  ــه تازگى خري ــار رايانه اى كه ب در كن

اينترنت هوشمند اردكان.
اين روزها شوق نوشتن بود، اما مجال آن نه.

شما را به خدا انصاف دهيد ديگر...
ــتم، يك توصية جدى به جوانان  اما بگذاريد حالا كه نوش

بكنم وآن هم
امر مقدس ازدواج است.

از آن غفلت نكنيد.
ــود، پله هاى  ــالم انجام ش اين امر بزرگ اگر به موقع و س

ترقى را به روى
 انسان مى گشايد و راه را براى حضور در عرصه هاى نور 

ر مى كند. هموا
دوستان عزيز مجرد بشتابند.

البته اگر بينى و بين االله، در خود توان ازدواج را مى بينند.

86/7/
به نام او

سلام دوستان
ــى را از زبون آقاى  ــروز، خاطرات ــروز يا بهتره بگم دي ام

نيك،
ــتارى   همراه آيت االله خاتمى (ره) ديدم و تا حدى ويراس

كردم.
واقعاً زيبا بود و سرشار از سادگى.

ما اين بزرگان رو از دست داديم ....راست ميگن كه: 
اذا مات العالم ثلم فى الاسلام ثلمه لايسدها شى

ــلام رخنه اى ايجاد  ــه عالمى از دنيا رود در اس هنگامى ك
مى شود كه چيزى آن را پر نمى كند

خدا رحمتشون كنه و راهشون رو پر رهرو.
اما روز قبل، روز عصاى سفيد هم بود .

ــاى اردكان رو با  ــه دو تا از بچه هاى نابين ــد روزيه ك  چن
سوارى همكارم مى بريم يزد.

 اگه بدونيد اينا چه صفايى دارند! 
راستى بايد بدونيم كه اينا دل سوزى لازم ندارند. 

احترام و شخصيت دادن رو درك مى كنند. 
و بايد مثل همة انسان ها زندگى كنند...

نزد همه بى بصـــــــر شود خار و خجل
 وز كور دلى اسيــــــر مانـــــــد در گل

بگريز ز تيـــــــرگى  و روشــــن دل باش
دانى چه بود تيرگى ات، كورى دل

 
آرى سعى كنيم روشن دل باشيم.
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حميد فرزام
(1385  ـ 1302)

 معلم، اديب، استاد دانشگاه. 
كرمان   ـ تهران

در كرمان متولد شد. در شش سالگي پدرش 
ــهر به مدرسه  ــت داد. در همان ش را از دس
ــتان، به  ــس از دورة اول دبيرس ــت و پ رف
ــراي مقدماتي رفت. در دانش سراي  دانش س
ــد و اجازه  ــوز ممتاز ش ــي دانش آم مقدمات
ــراي عالي تهران برود. در  يافت به دانش س
ــتادان برجسته اي  تهران از محضر درس اس
ــعراي بهار، احمد بهمنيار،  مانند ملك الش
ــال، ابراهيم  ــاس اقب ــوي، عب ــدرس رض م
ــار و علي اكبر  ــورداود، محمد كاظم عص پ
ــرانجام با رتبة اول  ــي بهره برد و س سياس
ــال 1324  ــد. فرزام از س فارغ التحصيل ش
ــتان شاهپور  ــال دبير دبيرس به مدت ده س
ــپس به  تجريش(آل احمد كنوني) بود و س
ــال رياست دبيرستان صفاي  مدت هفت س
شميران را به عهده گرفت و اين مدرسه را 

به بهترين وجه اصلاح كرد.
پس از اين، با درجة دكتراي زبان و ادبيات 
ــگاه اصفهان منتقل شد و  ــي، به دانش فارس
ــتادي آن دانشگاه رسيد. فرزام مردي  به اس
ــهير  عميقاً معنوي و عارف بود. با عارف ش
ــت و  ــر داش ــاط، حشر و نش ــي خي رجبعل
ــگفتي هايي از او ديد. بعد ها به عضويت  ش
ــتان زبان و ادب فارسي در آمد و  فرهنگس

در همين سمت بود كه در گذشت.


